
  
  

  
  
  

   قانون، عدالت و مسئولیت در فلسفۀ ژاك دریدا

  ٭٭زاده علی بندرریگی  -  جهانگیر جهانگیري

  
  چکیده 

اند،  آثاري که دربارة ژاك دریدا به زبانِ فارسی نگاشته شده یا آثاري که از او یا دربارة او به زبانِ فارسی ترجمه شده
و از فلسفۀ و اندیشۀ سیاسیِ او غفلت  است سانۀ دریدا متمرکز بودهعمدتاً آثاري بوده که بر گرایش هاي زیبایی شنا

باید دانست که دریدا دارايِ فلسفه و اندیشۀ سیاسیِ منسجمی است که ضرورت پرداختن به آنان به خوبی . شده است
جه جدي قرار در جهانِ انگلیسی زبان نیز، بیش از یک دهه نیست که اندیشۀ سیاسیِ دریدا مورد تو. احساس می شود

و آثاري به نگارش درآمده که مستقلاً بر فلسفه و اندیشۀ سیاسیِ او متمرکز بوده، یا مفاهیمِ زیبایی شناسانۀ است گرفته 
در مقالۀ حاضر، درصدد هستیم تا مفاهیمِ قانون، عدالت و مسئولیت را در . او را در قالبی سیاسی مطرح ساخته است

این امر به . پردازیم در این راستا، ابتدا به تمایزات مابینِ قانون و عدالت می. دهیم فلسفۀ دریدا مورد کاوش قرار
هم چنان که خواهیم دید، در نزد دریدا، قانونْ . پذیردانجام می» واسازي«خصوص با مدنظر داشتنِ مفهومِ دریداییِ 

مفاهیمِ قانون و عدالت را با مفهومِ مسئولیت سپس، نسبت هر یک از . است» واسازي ناپذیر«، و عدالت »واسازي پذیر«
رسیم که عدالت، برخلاف قانون، ما را از به عهده گیري و تقبلِ مسئولیت، مبراّ خواهیم سنجید، و به این نتیجه می
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  مقدمه
هـاي  یسندگان و مترجمـان میهنـی در سـال   برخی از نو

اند تا به خوانندگانِ خود چنین القا کنند که اخیر کوشیده
و ســایرِ متفکــران ) Jacques Derrida(ژاك دریــدا 

تفکر و حقیقت را نـاممکن، و فلسـفه را   «پست مدرن، 
تفکـر فلسـفی را بـه تمارضـی     «دانسته، و »  پایان یافته

: 1389 و دیگـران،  ادپورفره ـ(» کاهنـد  رقّت بار فرو می
هایی کـه  ها و سوء خوانشاین چنین سوء برداشت). 9

خود مانعِ تفکـر و قضـاوت صـحیح اسـت، از نادیـده      
اول ایـن کـه   . گرفتن و غفلت سه مسئله ناشی می شود

توان تمام متفکران اینان بر این امر وقوف ندارند که نمی
مـورد  نحلۀ پست مدرنیسم را با یک چوب رانـد و در  

داننـد کـه   آنان نمی. تمامِ آنان به یک گونه قضاوت کرد
دسـتگاه تفکــر هــر یــک از متفکــران پســت مــدرن، از  
دستگاهی دیگـر متفـاوت اسـت و ایـن چنـین، از سـه       

ــه  ــه گون ــت و ب ــقِ  غفل ــاه و منط ــاکی از نگ ــه ح اي ک
اســت، بــه » پسـت مدرنیســم «شــان بــه واژة توتـالیتري 

دوم ایـن کـه،   . ردازنـد پقضاوت دربارة این متفکران می
حتـی در بـینِ خـود شـاگردانِ مسـتقیم و طرفــداران و      
شارحانِ انگلیسی زبانِ دریدا نیز توافقی همگانی بر سر 

چنـان چـه   . خواندنِ او وجود نـدارد » پست مدرنیست«
، شاگرد )Geoffrey Bennington(جفري بنینگتون 

 ،)Nicholas Royle( رویلمستقیمِ دریدا، و نیکلاس 
ها ح برجستۀ آثارِ او، او را در زمرة پست مدرنیستشار

؛ رویـل،  Bennington, 2002(انـد  به حسـاب آورده 
، در حـــــالی کـــــه کریســـــتوفر نـــــوریس )1388

)Christopher Norris(  ِکه او هم از دریداشناسـان ،
برجستۀ جهانِ انگلیسی زبان است، با طرحِ این موضوع 

 ـ) deconstruction(که خود واسـازي   ی اسـت  مکتب
دهد مدرنیسم قرار میمستقل، واسازي را در برابر پست

)Norris, 1987 .( ســوم ایــن کــه، ایــن مترجمــان و

که بر طبلِ طرفـداري از آلـن بـدیو    » میهنی«نویسندگانِ 
)Alain Badiou(،  ــیر  Rancière(ژاك رانســـ

Jacques ( ــژك ) Slavoj Žižek(و اســـلاوي ژیـ
بـدیو در ارائـۀ مفهـومِ    کوبند، از این امر ناآگاهند که  می

ــداد« ــداییِ    ،)event(» رخ ــاهیمِ دری ــأثیرِ مف ــت ت تح
و ) democracy- to- come(» راه -در -دموکراسی«
قـرار دارد  ) justice- to- come(» راه -در -عدالت«
آنان هم چنین، از ایـن  ). Calcagno, 2007 به .نک(

هاي اخیر، با گسستنِ خبرند که رانسیر در سالمسئله بی
پیوند خود از سنّت آلتوسري، به صف هوادارانِ فلسـفۀ  

). Hewlett, 2007 .نک(واسازانۀ دریدا پیوسته است 
آنان به این امر نیز توجه ندارند که ژیژك پیش از آن که 
به عنوانِ متفکري لکانی مطرح شود، بـه شـدت تحـت    
تــأثیرِ دریــدا، و ســه گانــۀ معــروف او، یعنــی، دربــارة  

، آوا و پدیـدار  )Of Grammatology(گراماتولوژي 
)Speech and Phenomena (   و نوشـتار و تفـاوت
)Writing and Difference(   1، قرار داشـته اسـت 
همــین ).  Žižek and Daly, 2004 بنگریــد بــه(

ها و اظهارنظرهاي نادرست است که راه را بـر  قضاوت
خـود  . بندنـد هرگونه تفکرّورزي و کشف حقیقـت مـی  

ها و سـوء  ه خوبی از این گونه سوء برداشتدریدا که ب
ها از آثارش آگاه بوده ، بارها لب بـه شـکوه و   خوانش

 ,Wolfreys .نـک  مثـال  بـراي (انتقاد گشـوده اسـت   

هـا و سـوء   بیشـترینِ ایـن سـوء برداشـت     ).2 :2009
خـود  . بـوده اسـت  » واسـازي «ها متوجه مفهومِ خوانش

پایـانِ  «را همونـد بـا    دریدا در برابرِ آنانی کـه واسـازي  
سازيِ متن، سـنّت،  و گرایشی معطوف به ویران» فلسفه

حقیقت و پرافتخارترین اسامی در سنّت فلسفی دانسته، 
هـا و نهادهـاي   بـراي برنامـه  » خصمی«آن را هم چون 

  : آکادمیک می پندارند، پاسخ می دهد که
آن چه که واسازي نامیده شده، هیچ گاه و هیچ گاه بـا  «
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ــا )institutions as such(هــايِ فــی نفســه نهاد ، ب
و با زمینـۀ  ) philosophy as such(فلسفۀ فی نفسه 

ضــدیت ) discipline as such(دانـشِ فــی نفســه  
  ).Derrida, 1999: 5( »نداشته است

در این جا شایسته است تا بارِ دیگر این سـخنِ اریـک   
 را به یاد آوریم که دریدا را) Eric Matthews(متیوز 

کوشـند تــا  دانــد کـه مـی  از آن معـدود فیلسـوفانی مـی   
  محدوده هايِ عقلِ انسان را تا آن جا که در زمانۀ خـود

). 297: 1391متیـوز،  (آنان مقدور است، گسترش دهند 
مقالۀ حاضر، قانون، عـدالت و مسـئولیت را در فلسـفۀ    

از آن جا که ایـن  . دهدژاك دریدا مورد کاوش قرار می
هسـتند کـه آشـکار یـا ناآشـکار، در      مقولات مفاهیمی 

گیرد و عموماً ایـن گونـه   قلمرو فلسفۀ سیاسی جاي می
توجه گفته و نوشته شده که دریدا نسبت به سیاست بی

بوده، در ابتدا، ضرورت طرحِ خوانشی دوگانه از کارِ او 
هـاي   هـایی کـه در سـال   بیشتر بحـث . شوداحساس می

شـده، بـر ایـن امـر      اخیر، در ارتباط با کارِ دریدا مطرح
اخلاقی یا سیاسـی  ) turn(» گشتی«متمرکز بوده که آیا 

 :Haddad, 2008(در کارِ او دیده می شود یـا خیـر   

قابل توجـه کسـانی کـه تمایـل بـه ایـن چنـین        ). 121
خوانشی از کارِ دریدا دارند آن است که، در اوایل دهـۀ  

در تفکــر دریــدا بــه وقــوع » گشــتی«اســت کــه  1990
بـا  . که همانا گشتی اخلاقی و سیاسـی اسـت  پیوندد  می

” ’بنیـاد رازآمیــز اقتــدار ‘: نیـروي قــانون “انتشـار مقالــۀ  
“Force of Law: The ‘Mystical) 

Foundation of Authority’” ( ــال  1992در س
است که نادیده گرفتن و غفلت از سهمِ دریدا در پیوند 

تـر  خـویش و مسـائلِ گسـترده   » واسـازانۀ «دادنِ فلسفۀ 
حقیقـت، بـا    در. گـردد جتماعی و سیاسی، ناممکن میا

اسـت کـه متـونِ دریـدا،     » نیـروي قـانون  «انتشارِ مقالـۀ  
این چنین است که او، واسازي را در . شودمی» سیاسی»

گیـرد  بـه کـار مـی   » زبانِ سیاسی شـدة جدیـدي  «قالبِ 

)Glendinning, 2011: 78 .( این چنین خوانشـی- 
دریـدا بـر تجربـه و بیـنشِ     که ادعا دارد فلسفۀ سیاسیِ 

-Berg(مبتنــی اســت ) aesthetic(شناســانه زیبــایی 

Sørensen, 2000: 1(-     عمدتاً بـه عنـوانِ خوانشـی
ورزانه محسوب گشته است که اصلِ بی طرفی را غرض

ایـن خـوانش، عمـدتاً بـه وسـیلۀ      . نمایـد مراعات نمـی 
مخالفانِ دریـدا و بـراي کـم اهمیـت جلـوه دادنِ دورة      

و بــراي ) Haddad, 2008: 121(ارِ او نخســت کــ
تأکید بر این نکته مطرح شده است که او پیش از وقوعِ 

سیاسی در کارهایش، به نگـارشِ آثـارِ    -گشت اخلاقی
ــایی ــده  زیب ــادرت ورزی ــددي مب ــانۀ متع -Berg(شناس

Sørensen, 2000: 1 (  اخلاقـی و بسیار دیر مباحث
ــویش وارد    ــفۀ خ ــی را در فلس ــردهو سیاس ــ ک ت اس

)Haddad, 2008: 121 .(    در مقابـل، کسـانی کـه در
دارنـد کـه   انـد، اظهـار مـی   مقامِ دفاع از دریـدا برآمـده  

ــاريِ وي   ــانِ دورة نخســت و دورة دومِ ک تسلســلی می
آنان معتقدند نـه  . وجود دارد که بسیار قابلِ توجه است

هـاي  تنها آن ابزارهاي تئـوریکی کـه دریـدا در نوشـته    
تـر در آثـارِ   ار بـرده، خیلـی پـیش   متأخرترِ خویش به ک

اصلیِ او حاضر بوده، بلکه، هم چنین، او در طی چهـل  
ــه طــرحِ بســیاري از    ــارش، آشــکارا ب ســال انتشــارِ آث
موضوعات اخلاقی و سیاسی پرداخته است، مضاف بـر  
این که او در زندگیِ عملیِ خـویش نیـز، در مسـائل و    

ن بـه  موضوعات سیاسی دخالت کـرده، و در قبـالِ آنـا   
مدافعانِ دریدا می گویند که . گیري پرداخته استموضع

وجود نـدارد؛ بنـابراین، بحـث    » گشتی«در کارِ او هیچ 
داننـد، چـرا کـه دریـدا همـواره      گروه اول را منتفی می

ــوده اســت   ــا اخــلاق و سیاســت ب ــر ب ــه و درگی متوج
)Haddad, 2008: 121 .(  به هر حال، بدونِ در نظـر

دوگانۀ فوق، باید اذعـان نمـود کـه    هاي گرفتنِ خوانش
و کتـابِ اشـباحِ مـارکس    » نیروي قانون«دریدا در مقالۀ 

)Specters of Marx (  است که بیشترین سهمِ خـود
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را نسبت به مفاهیمِ مورد کاوشِ این مقاله، یعنی قانون، 
  .عدالت و مسئولیت، ادا کرده است

تمایزاتی  در ادامه، با مدنظر قراردادنِ مفهومِ واسازي، به
پردازیم که دریدا مابینِ مفاهیمِ قانون و عدالت قائـل  می

سپس، با استفاده از این تمایزات، به نسـبت هـر   . است
یک از مفـاهیمِ قـانون و عـدالت بـه مفهـومِ مسـئولیت       
خواهیم پرداخت، و خواهیم دید که این عـدالت اسـت   

  .که در ارتباطی تنگاتنگ با مسئولیت قرار دارد
  

  قانون و عدالتواسازي، 
، میانِ عدالت و قانون تمایز »نیروي قانون«دریدا در مقالۀ 

در این راستا است که واسـازي ناپـذیريِ   . شودقائل می
)undeconstructibility ( ِمطلــقِ عــدالت، یــا عــدم

قابلیت مطلقِ آن براي واساخته شدن را از یک سـو، در  
واقعیِ ) deconstructibility( پذیريِ تقابل با واسازي

قانون، یا قابلیت واقعیِ آن براي واساخته شدن، از سوي 
در بیـانِ  ). Lucy, 2004: 63(دیگـر قـرار مـی دهـد     

  :دریدا
پذیر است، چرا که امـري اسـت   قانون بالذّاته واسازي«

و به عبارتی دیگـر، امـري   ) founded(نهاده شده بنیان
هم  آن چه را)... . constructed(است برساخته شده 

این ساختارِ : سازم، دارايِ تناقض استاکنون مطرح می
یا عدالت بـه مثابـۀ قـانون اسـت     ... پذیرِ قانون،واسازي

عـدالت بـه   . آوردامکانِ واسازي را نیز فراهم مـی ... که
در  -اگر چنین چیزي وجود داشته باشد -نفسِ خویش

محدودة خارج از قانون یا فراسويِ آن، واسـازي پـذیر   
 -اگر چنین چیزي وجود داشته باشد -]عدالت. [نیست

واسـازي عـدالت   . چیزي بیش از خود واسازي نیسـت 
کـه  (احتمالاً این امر بدین سبب است که قـانون  . است

) من مصرّاً تلاش دارم تا آن را از عدالت متمـایز سـازم  
است، بدین معنـا کـه   ) constructible(پذیر برسازي

طبیعـی  ] امـرِ [قراردادي و ] امرِ[در فراسويِ تقابلِ میانِ 
پذیر اسـت،  قانونْ برسازي] از آن جا که... . [جاي دارد

باشد، و واسازي را نیز امکان پـذیر  پذیر نیز میواسازي
  :حال، این قضایا را در نظر بگیرید... سازدمی
ــذیريِ قــانونْ واســازي را امکــان  -1 ــذیر واســازي پ پ

 .سازد می

پـذیر  زي را امکانواسازي ناپذیريِ عدالت نیز واسا -2
 .ناپذیر استسازد، چرا که از آن جداییمی

واسازي در نقطۀ افتراق و انفکـاك واسـازي   : نتیجه - 3
ــانون صــورت ناپــذیريِ عــدالت از واســازي پــذیريِ ق

وجود نداشته باشد، یا اگر ] واسازي[حتی اگر . گیرد می
هنــوز حاضــر نباشــد، یــا هــیچ وقــت حاضــر نگــردد، 

ــورت تج   ــه ص ــازي، ب ــذیر   واس ــان ناپ ــرِ امک ــۀ ام   رب
)the impossible(باشد پذیر می، تنها آن جایی امکان

را  X] نمـاد [مـا مـی تـوانیم    . که عدالت موجود اسـت 
عـدالت سـازیم، آن را بـه عنـوانِ طـرزِ      ] واژة[جانشینِ 

عـدالت برگـزینیم، یـا آن را بـه     ] واژة[دیگري از بیـانِ  
نماییم و آنگـاه  عدالت تعیین ] واژة[عنوانِ نمادي برايِ 

ناپـذیر، تـا آن   واسازي، به صـورت امـرِ امکـان   : بگوییم
موجـود  ) واسازي ناپذیر( Xپذیر است که جایی امکان

] ناپـذیر، واسازي، به صورت امرِ امکان: [در نتیجه. باشد
) ناپـذیر امـرِ واسـازي  (کـه  ] امکـان پـذیر  [تا آن جـایی  
ن فرضیات در این جا، هدف من از بیانِ ای. موجود باشد

عـدالت بـه   : و قضایا، روشن ساختنِ این مـوارد اسـت  
یا قانون، ) right(عنوانِ امکانیت واسازي، ساختارِ حق 

اقتداربخشـیِ قـانون بـه عنـوانِ      -بنیانْ نهادي یـا خـود  
-Derrida, 2002: 242(» امکانیـت عمـلِ واسـازي   

به بحث در بـابِ  » نیرويِ قانون«دریدا در مقالۀ  ).243
منظـورِ او،  . پـردازد مابینِ قانون و عـدالت مـی   کشاکشِ

تعارضِ مابینِ ایدة قانونْ به عنوانِ آن چه که کلّی و عام 
است از یک سو، و عدالت به عنوانِ آن چه که مرتبط با 

هدف ایـدة  . باشدخاص بودگی است از سويِ دیگر می
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قانون، به عنوانِ آن چه که کلّـی و عـام اسـت، نظـم و     
باشد، در حالی که عدالت متوجه ایدة ارتبـاط  امنیت می
خاص و منحصر  the other" (2"(» دیگريِ«اخلاقی با 

این چنین ارتباطی تا پیش از آن زمـانی  . به فردي است
سـازي   اي از کلّی سازي یـا عـام  وجود دارد که هرگونه

قانون امري است برسـاخته شـده، و در   . صورت پذیرد
الی که عدالت واسازي است، نتیجه واسازي پذیر، در ح

قـانونْ بـا عملـی اجرایـی     . و در نتیجه واسازي ناپـذیر 
)performative act (گردد؛ عملـی کـه    می مشخص

هـايِ  نمایـد، و توأمـان بـا آن، پایـه    قانون را وضـع مـی  
این چنین . آورد مرجعیت را برايِ اقتدارِ قانون فراهم می
اريِ مرجعیـت  است که قانون، خود به عنوانِ پایۀ اقتـد 

بنیـاد  «این امر نشـان دهنـدة   . گرددخویش مشخصّ می
است که دریدا از آن سخن به میان مـی  » رازآمیزِ اقتدار

ــن جــا ). Berg-Sørensen, 2000: 3(آورد  در ای
اجازه دهید تا به بحث بیشتر در بابِ این خاص بودگی 

عدالت خاص بودگیِ آن تصمیم . و عام بودگی بپردازیم
اجرايِ . اوتی است که درصدد اجرايِ عدالت استو قض

و عمل ) rule(عدالت نه از طریقِ تبعیت از یک قاعده 
نمودن به آن، بلکه از طریقِ مدنظر داشتن و توجه نمودن 

هایی که در موقعیتی خاص منحصر به تقاضاها و خواسته
این چنین است که عـدالت  . به فرد هستند، ممکن است

اجرايِ عدالت با . آیدعام بودگی گرفتار نمی در دامِ هیچ
مشخصّ نمودنِ یک اصل یا یک ایدئال و دقیقـاً بـه آن   

ممکـن   کـردن شبیه شـدن و بـه جـزء جـزء آن عمـل      
هـا و  براي اجراي عدالت، هم باید بـه نظـام  . گردد نمی

ها  حقوقی وابسته ماند، و هم از آن -هايِ قانونی دستگاه
ــال، ). Callinicos, 2008: 82(گسســت  بــراي مث

خواهد کـه براسـاسِ خـاص بـودگیِ یـک      شخصی می
موقعیت تصمیمِ صادقانه و مسئولیت پذیرانه اي را اتخاذ 

در این حالت او ناگزیر است که قاعدة قـانون را  . نماید
اما اگر او بخواهد کـه تصـمیمش صـادقانه و    . نفی کند

او در . دپذیرانه باشد، باید از قانون تبعیت نمایمسئولیت
خواهد از سرِ حسِ وظیفـه   این جا میان تصمیمی که می

اتخاذ نماید و تصمیمی که مطابق با وظیفه است، گرفتار 
داوري و قضـاوت یـا    حـال، . شـود و دچارِ تعارض می

ــۀ   حکمــی را در نظــر آوریــد کــه در دادگــاهی بــر پای
ترجیحات و تمایلات فـردي و بـه گونـه اي بلهوسـانه     

د، این چنین داوري و حکمی هر چند انجام یا صادر شو
گاه عادلانه تلقی نخواهد شد؛ شکی که قانونی است، هیچ

مدنظرِ دریداست، عدالت  در وجود ندارد که آن چنان که
ــایی اســـــتعلایی    ــانونْ در معنـــ ــارج از قـــ  خـــ

)transcendental (بدین معنا که عدالت، هیچ . نیست
دارد؛ هـم  اي مطلق، خارج از قانون وجود نگاه به گونه
توانیم بگوییم که عدالت آن جایی وجود دارد چنین، نمی

مـا  . که قانون، روند طبیعـیِ خـود را طـی کـرده اسـت     
توانیم این گونه تصور کنیم که عدالت زمانی محقق  نمی
رأي یا حکمـی تـوافقی    شود که در دادگاهی، دربارهمی

با در نظر گرفتنِ واسازي ناپذیريِ بنیـادینِ  . حاصل آید
توانیم آن را به مثابۀ آن چـه کـه در زمانـۀ    عدالت، نمی

» حضـور «پیونـدد، آن چـه کـه بـه     حاضر به وقوع مـی 
)presence) (تعلّق دارد، در ) در معناي دریدایی کلمه

توانیم بگوییم که دقیقـاً، در  ما هیچ گاه نمی. نظر بگیریم
-Lucy, 2004: 63(این لحظه، عـدالت وجـود دارد   

  :ویسدندریدا می .)64
اي وجود ندارد کـه  رسد که لحظهاین چنین به نظر می«

تصمیمی در آن، کاملاً و بلافاصله، عادلانه نامیده شـود؛  
چه این تصمیم، مطابق با یک قاعده اتخاذ نشده باشـد،  

هیچ چیـز بـه مـا اجـازه ندهـد تـا آن را       ] در نتیجه،[و 
 - اي عادلانه بنامیم؛ چه این تصمیم، از پـیش، از قاعـده  

، )received(، پذیرفتـه شـده   )given(چه تعیین شده 
ــده   ــدیق شــ ــده  )confirmed(تصــ ــظ شــ ، حفــ

)preserved(  ــده ــداع ش ــا بازاب  -) reinvented(، ی
اي مطلق، به پیروي کرده باشد، که به نوبۀ خود، به گونه
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وسیلۀ چیزي تضمین نشده است؛ و علاوه بر این، اگـر  
تصمیم بـه  ] ،در این صورت[هم که تضمین شده باشد، 
 »توان آن را عادلانـه نامیـد  -محاسبه تقلیل یافته، و نمی

)Derrida, 2002: 253.(  
آمدي از محاسبه تقلیل یابـد،  هنگامی که عدالت به پی 

تعیـین شـده مبـدل گشـته و بـدین      اي از پـیش به نتیجه
ترتیب، دیگر نمی توان آن را به عنوانِ یک پرسـش در  

پرسـش برانگیـز   . )Lucy, 2004: 64(نظـر گرفـت   
بودن، یا بهتر بگوییم، مسئله برانگیـز بـودنِ عـدالت، از    

» سرگشـتگی «این حیث است که عدالت توأم با تجربۀ 
)aporia ( اســت؛ یعنــی، در دســترس نبــودنِ معیــار و

گیري در مورد این که چه چیـزي  اي براي تصمیمقاعده
تجربۀ سرگشـتگی،  . عادلانه و چه چیزي ناعادلانه است

بۀ امرِ محاسبه ناپـذیر اسـت، و ایـن رو، دریـدا در     تجر
تجربـۀ سرگشـتگی را تجربـۀ عـدالت     » نیرويِ قـانونْ «

؛ بنـابراین، عـدالت   )Derrida, 2002: 244(داند  می
ناپذیر است، یا به قولِ دریدا، عدالت مستلزمِ نیز محاسبه

آن است که کسی امرِ محاسبه ناپذیر را محاسـبه نمایـد   
)Derrida, 2002: 244 .(کنداو صراحتاً بیان می:  
، ...قانون عنصري از محاسبه است. عدالت نیست قانون«

 :Derrida, 2002( »...ناپذیر استاما، عدالت محاسبه

244.(  
  

  قانون، عدالت و مسئولیت
حال، به بحث در بابِ مسئولیت و رابطۀ آن با قـانون و  

شـاید یکـی از   . پـردازیم عدالت در اندیشـۀ دریـدا مـی   
آمیزترین اظهارات وي در این باب را بتوان در جسارت

  :صفحات آغازینِ کتابِ اشباحِ مارکس یافت
اجازه دهید تا نگوییم قانون، زیرا که مـا   -هیچ عدالتی“

بـدونِ اصـلِ    -نماییمدر این جا دربارة قانون بحث نمی
ایــن [پــذیر یــا قابــلِ تصــور نیســت؛ مســئولیت امکــان

اً نسـبت بـه حضـورِ در حـالِ     نه صـرف ] مسئولیتی است
بل، [، ]...و آنانی که هم اکنون در قید حیات اند[حیات 

نسبت به اشباحِ آنانی که هنوز به دنیـا  ] مسئولیتی است
. اندآنانی که از جهان رخت بربسته] اشباحِ[اند، یا نیامده

با  معاصربودگیِ حضورِ در حالِ حیات -بدونِ این نا... 
مسـئولیت و بـدونِ احتـرام بـه آن      بدونِ این... خویش،

آنـانی   -عدالتی که متوجه آنانی است که این جا نیستند
که دیگر در قید حیات نیستند یا آنانی که هنـوز حاضـر   

 -مـرتبط بـا امـر   [هایی که مطرح کردنِ پرسش -نیستند
چـه معنـایی   ] راه هسـتند،  -در -راه، آینده و آینده -در

  ).Derrida, 2006: xviii(” دارد؟
-being(هستن  -دریدا در این جا متوجه زیستن و هم

with (در حقیقـت، آن  . با آنانی است که حاضر نیستند
چه معنايِ مفاهیمی هـم چـون عـدالت و مسـئولیت را     

هسـتن اسـت؛ آن    -در هـم » هـم «سازد، پذیر میامکان
» مـن «به جايِ » ما«هنگام که کسی تن به مخاطرة گفتنِ 

 ,Glorieux and Hašimbegovic(مــی ســپرد 

گوید که مسئولیت باید از هـر  دریدا می ).8-9 :2007
شیوة علمی و قابلِ تجویزي بـرايِ حـلّ مسـائل فراتـر     

قید و شرط بوده، و خارج از محدودة مسئولیت بی. رود
عملکرد هنجارها، قراردادها، گفتمان و عقلانیـت جـاي   

در حقیقـت، آن چـه   . )Attridge, 2007: 58( دارد
قید و شـرط،  ریدا از مسئولیت مدنظر دارد، پاسخی بید

خـاص و منحصـر    »دیگريِ«خاص و منحصر به فرد به 
در ایـن جـا،    .)Attridge, 2007: 57( به فرد اسـت 

. ناپذیريِ مسئولیت استتوجه دریدا معطوف به محاسبه
گونه مسئولیتی را در قبالِ گوید که هیچ کس، هیچاو می

شود، زیـرا  دار نمیعهده» تعیین شدهاي از پیش  نتیجه« 
که در این صورت، گویا اصلاً تصـمیمی گرفتـه نشـده    

در ایـن صـورت، عـدالت، گریزناپـذیر بـه نظـر       . است
یابد کـه قـانون، رونـد    عدالت زمانی ظهور می: رسد می

اما دریدا بـر ایـن بـاور    . طبیعیِ خود را طی کرده باشد
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مند پاسخ گـوییِ  است که پرسش از عدالت، نه تنها نیاز
ما بلکه همیشه نیازمند مسئولیت ما است و ایـن چنـین   

توان به عنوانِ برآیند غیـر قابـلِ   است که عدالت را نمی
پرسش از عـدالت  . احترازِ فرآیندي قانونی تعریف نمود

توان به قانون یا هر سیسـتم یـا برنامـۀ محاسـبه      را نمی
گونـه   همان). Lucy, 2004: 64(پذیري محول نمود 

  :که دریدا خاطر نشان می سازد
براي این کـه تصـمیمی عادلانـه و مسـئولیت پذیرانـه      «

معـینِ خـود، اگـر     moment (3(باشد، بایـد در وقتـۀ   
منــد چنـین وقتــه اي وجــود داشــته باشـد، هــم قاعــده  

)regulated (  و هم بدونِ قاعده باشد؛ هم باید قـانون
، یـا آن  )todestroy(را حفظ کند و هم آن را براندازد 

را به قدري که براي بازابداعش در هـر مـورد خـاص،    
 ــه ــه  ) rejustify(بازتوجی ــداعِ آن ب ــداقل، بازاب آن، ح

ــویب  ــیلۀ بازتصـ ــدیقِ ) reaffirmation(وسـ و تصـ
)confirmation ( دوباره و مستقلانۀ اصولِ آن کفایت

 ,to suspend(« )Derrida(کند، بـه تعویـق انـدازد    

2002: 251(.  
ت، همیشه ما را در انتظار نگه می دارد؛ بـه بیـانی   عدال 

) ’to come‘(دیگر، عـدالت همیشـه در حـالِ آمـدن     
ناپـذیريِ بنیـادین و مطلـقِ ایـن در     تقلیل. باقی می ماند

توانـد بـه    حالِ آمدن است که ایدة آینده اي را که نمـی 
حاضر ادراك شود، به روي  تکرارشونده ي زمانهواسطه

 there‘(» وجـود دارد «، »در حالِ آمدن«: ما می گشاید

is’ (درا به تأخیر می انداز )Lucy, 2004: 64 .( باید
گفت که در نزد دریدا، عادل شـدن و عـدالت را پیشـۀ    

بنـابراین،  . ناپـذیر اسـت  امـري امکـان   ،خود گردانیـدنْ 
است، و آن » راه -در«و » در حالِ آمدن«عدالت همواره 

مــا محــول مــی گــردد مسـئولیتی اســت کــه دائمــاً بـه   
)Dillon, 2007: 81 .(   موضوعی دیگر که دریـدا بـه

در نـزد او،  . براي عدالت اسـت » تقاضا«آن توجه دارد، 
اي نامناسب یا نابگاه این چنین تقاضایی همواره در وقته

)inopportune(     و توأم با اضـطراري کـه هـیچ گـاه ،
د تواند در حالِ انتظار باقی بمانـد، مطـرح مـی شـو    نمی

)Hill, 2007: 119 .(   ــارکس ــباحِ م ــدا در اش دری
  :نویسد می

) contretemps(من به خصلت سیاسیِ واقعۀ ناگوار «
باور دارم و اگر یک واقعۀ ناگوار از این اقبـالِ بلنـد، از   
اقبالی کم و بیش محاسبه شده برخوردار نباشد تا دقیقاً 

بــه وقــوع بپیونــدد، در ایــن ] مناســبِ خــود[در زمــانِ 
، )سیاسـی یـا غیـرِ آن   (ت، نابگـاهیِ یـک راهبـرد    صور

صرفاً نشانه اي است از عدالت، و دقیقاً گواهی است بر 
آن، و حداقل، نشانه اي است از عدالتی که مورد تقاضا 

که باید آن را به سانِ آن چه کـه  ] عدالتی[؛ ...قرار گرفته
اســت، در نظــر )] یــا ناســاز) [(disadjust(ناســازگار 

هـم چـون امـري    [که نمی توان آن را ] لتیعدا[گرفت؛ 
دانست، ) exact(واجد کیفیتی سنجیده ] محاسبه پذیر،

). Derrida, 2006: 110(» و بـه قـانون تقلـیلش داد   
 این امر که هیچ گاه عدالت وجود نخواهد داشت، شرط
امکــانِ چشــم بــه راه بــودنی دائمــی بــرايِ عــدالت، و 

ــت   ــرايِ آن اس ــع ب ــایی لاینقط ــ. تقاض ــن بن ابراین، ای
ناپذیريِ عدالت است که درخواستی دائمی بـرايِ   امکان

دریـدا ایـن چنـین وضـعیتی را     . آن را میسر می سـازد 
می داند؛ صعوبتی که هـیچ راه گریـزي از   » سرگشتگی«

آن نیست؛ مسئله اي که هیچ راه حلّی بـرايِ آن نیسـت   
)Dillon, 2007: 81 .(   نباید این چنین پنداشـت کـه

را به این فرا می خواند تا آینده را بدونِ توجه دریدا ما 
به بی عدالتی هاي این جهان و زمانۀ حاضـر، بـه حـالِ    

بــرعکس، پافشــاريِ او بــر واســازي . خــود رهــا کنــیم
پـذیريِ  ناپذیريِ عدالت، نشانگرِ تأکیـد او بـر واسـازي   

پذیريِ رویـدادهایی اسـت کـه    آشکارِ قانون، یا واسازي
قوع می پیوندند؛ رویـدادهایی کـه   امروزه در جهان به و

توسط فرآیندهايِ قانونی مجاز شمرده شده، یا به وسیلۀ 
ــده      ــه نشــان داده ش ــاي سیاســی موج ــام ه   انــد نظ
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)Lucy, 2004: 65(.  دریدا می گوید که تصمیمی که

ــاً  ــه«حقیقت ــادین  » عادلان ــد از مســئولیتی بنی ــد، بای باش
)fundamental (ناشی شود .  پشتوانۀ ایـن مسـئولیت 

بنیادین صرفاً نمـی توانـد رجـوع بـه قـانونِ موضـوعه       
)case law) ((اي نامــهیــا نظــام) عرفــیstatutory (

 بنیادین باید با نهایت ترصد«باشد؛ بلکه این مسئولیت «
)vigilance ( خــود را در هــر زمــانی کــه »مراقبـه «و ،

 :Wortham, 2010( رینـد مورد نیاز است، از نو بیاف

مسـئولیت مـی    »پذیريِامکان شرط« آن چه دریدا .)80
در معنـايِ دریـداییِ   » سرگشتگی«نامد، دربردارندة یک 

این سرگشتگی، مربـوط بـه امکانیـت امکـان     : آن است
یا عام اسـت  ) prescribed(تجویزي « انتخابی«ناپذیرِ 

) singular(یا تکینـه  »شخصی«که هم چنین، تصمیمی 
هــا سرگشــتگی ). Lucy, 2004: 107(نیــز اســت 

با یکـدیگر را در   آورِ متناقضتعارضِ مابینِ دو امرِ الزام
موقعیتی نشان می دهند که انتخابِ یکـی از ایـن امـورِ    

وجه تسـمیه یـا   . ضرورت دارد الزام آور، و انجامِ عملْ
راه  -، به معنايِ نـا ریشۀ واژة سرگشتگی)non-road (

 ـ . دیا مسیري است که شما نمی توانید از آن عبور نمایی
تجربۀ توأم با سرگشـتگی تجربـه ایسـت کـه شـما در      
موقعیتی که مجبور به گرفتنِ تصمیمی هسـتید، آن را از  

تصمیمِ شما چـه عادلانـه باشـد، چـه     . سر می گذرانید
پذیر که می توان بـر آن  ناعادلانه، تصمیمی است چالش

به تشکیک وارد کرد و هیچ گاه نمی توان بر طبقِ یـک  
 شما. شخصّ از آن اطمینان حاصل نمودالگو یا قاعدة م

هــايِ تــوأم بــا سرگشــتگی، از هــیچ بنیــاد در موقعیــت
)foundation ( خــاطري ــت هســتی شناســانه یــا امنی

). Berg-Sørensen, 2000: 3(برخـوردار نیســتید  
  : نویسد دریدا می

من حتی به جرأت خواهم گفت که اخلاق، سیاست، و «
اشـته باشـد، همـواره    مسئولیت، اگر هر کـدام وجـود د  

آغـاز خواهنـد   » سرگشـتگی «صرفاً با تجربـه و آزمـونِ   
پذیريِ آن چه که مسئولیت نامیده شرط امکان. ... گشت

می شود، تجربه و آزمونِ بی چون و چرايِ امکانیت امرِ 
تجربــه و آزمـــونِ  ] یعنــی، [امکــان ناپــذیر اســـت؛   

امـــر ). Derrida, 1992: 41(» ...سرگشـــتگی
یر و تجربه و آزمونِ سرگشتگی، از هر آن چه ناپذ امکان

که در نـزد دریـدا برانگیزاننـدة احساسـی از مسـئولیت      
؛ اگر بـه  )Hill, 2007: 101(نشدنی است است، جدا

پذیر بودن، لازم باشد تا از شیوة تجویز منظورِ مسئولیت
شده اي از کردار، یا از برنامه اي عام تبعیـت کنـیم، آن   

پـذیري بـراي مـا    گیري و مسـئولیت مگاه، امکانِ تصمی
ــراي . وجــود نخواهــد داشــت ــاري ب ــاً، معی ایــن، دقیق

  :در بیانِ دریدا. ناپذیري خواهد بودمسئولیت
ناپـذیر در کـار   آن هنگام که تجربه و آزمونِ امرِ امکـان «

آنگـاه کـه   . ... نباشد، مسئولیت نیز در کار نخواهد بـود 
 ـ  ه عهـده گرفتـه   مسئولیتی مطابق با امري امکان پـذیر ب

بـوده و  ] مشخصّ[دارايِ مسیرِ حرکتی  شود، به سادگی
از آن جا که این . ... [برنامه اي معین را دنبال می نماید

عاري از خـرد عملـی   ] چنین مسیرِ حرکت و برنامه اي
)practical reason ( یا]گیري اسـت،  تصمیم] قدرت

ــت     ــذیري اسـ ــئولیت ناپـ ــايِ مسـ ــه معنـ ــن بـ   » ایـ
)Derrida, 1992: 44-45 .(   ا، اگر ما ابـداً مجبـورام

نباشیم تـا فشـارهاي اجتمـاعی، اخلاقـی، سیاسـی، یـا       
پـذیر بـودن،   هرگونه فشار دیگـري را بـراي مسـئولیت   

مطابق با قواعد یک سیستم، به حساب آوریم، هرگونـه  
پذیر بودن، گونـه اي از هـوا و   تصمیمی براي مسئولیت

ــود ــوسِ خ ــود  -ه ــا خ ــاگر ی ــی اي اعتبا -ارض ربخش
این امر نیز به معنـاي مسـئولیت   . خواهد بود 4شیداگونه

بنـابراین، آن چـه کـه دریـدا از     . ناپذیري خواهـد بـود  
-تصـمیم «مسئولیت مدنظر دارد، متوجـه کنارآمـدن بـا    

ــذیريِ ــان، و در ) undecidability(» ناپ ــایزات می تم
تصمیمی . تصمیمات تجویزي و شخصی است محدودة
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زي باشد، تصمیم نخواهد بود؛ بنـابراین،  که کاملاً تجوی
هیچ گونه مسئولیتی در گرفتنِ این نوع تصـمیم دخیـل   

تصمیمی کـه کـاملاً شخصـی اسـت نیـز،      . نخواهد بود
تصمیم نخواهد بود، بدین خاطر که ما موظـف نیسـتیم   

آن چه که احساس مـی  «تا این نوع تصمیم را فراسوي 
 ,Lucy( ، اتخـاذ نمـاییم  »کنیم براي ما مناسـب اسـت  

در این جاست که ما ناگزیریم تا تن به ). 107 :2004
تجربه و آزمـونِ سرگشـتگی اي سـپریم کـه حـاکی از      

این . تعارضِ مابینِ تصمیمات تجویزي و شخصی است
ــت خــوانِ ‘سرگشــتگی همــان  تصــمیم ) ordeal(هف

است کـه دریـدا آن را شـرط امکـان پـذیريِ      ’ ناپذیري
 تصـمیم  ).Derrida, 2006: 94(مسئولیت می دانـد  

 پیش تصمیمی، هر که دارد حکایت امر این از ناپذیري
 سر از را کشاکش با توأم فرآیندي شود، گرفته که آن از

 گرفتـه  فعلـی  زمـان  در که تصمیمی هر. است گذرانیده
 گرفتـه  نیـز  دیگـر  اي گونـه  بـه  توانست می است، شده
-تصـمیم  همیشـه  هـا  تصمیم که معناست این در. شود

 بنیـادي  هـیچ  کـه  نیسـت  معنا بدان امر این و ند،ناپذیر
)ground (چنـین  هم ندارد، وجود گیريتصمیم براي 

 براي اي فوري نیازِ هیچ که نیست میان در نیز معنا این
 بـه  کـه  میزانـی  تا ها تصمیم. ندارد وجود گیريتصمیم
-تصـمیم  یابند، می ساختار ناپذیريتصمیم قانونِ وسیلۀ

 قابـلِ  کـاملاً  هاتصمیم اگر که بدانیم باید. هستند ناپذیر
 تصـمیم  آنهـا  بـه  توانسـتیم  نمـی  دیگـر  بودند، محاسبه
 لازم نامیـد،  تصـمیم  را امري بتوان که آن براي. بگوییم

 اسـت  ممکـن  کـه  نیـز  را احتمالی مخاطرة این تا است
 که است دلیل بدین. باشد داشته خود در باشد، نادرست

 باشـد،  تصمیم که این براي تصمیم، هر گوید می دریدا
 »ناپذیرتصمیم امرِ آزمونِ و تجربه« او، که را چه آن باید
 شود گرفته که آن براي تصمیم هر. کند سپري نامد، می

 پذیرانهمسئولیت آن، دریداییِ معنايِ در که، اي گونه به(
) unprogrammable( »ناپـذیر  برنامـه « بایـد  ،)باشد

 تصـمیم  وجـه  هـیچ  هب شده، ریزي برنامه تصمیمِ. باشد
 سـادگی،  بـه  هـا،  تصـمیم  چنین،اگـر  هـم . بود نخواهد
صرف ایـن  آنها به توانستیم نمی بودند، ساختارها پیامد 
 با واسازي که است دلیل همین به. کنیم اطلاق را عنوان

 باشد، ها تصمیم برابرِ در که این بدونِ -ناپذیريتصمیم
 -دهـد  شـان ن گیـري تصمیم از ناتوان را خود که این یا

 کـه  است دلیل همین به چنین، هم. کند می پیدا قرابت
 هفـت « شـود؛  نمـی  متوقّـف  گـاه  هیچ ناپذیري تصمیم
 هـیچ  نـدارد،  مرزي و حد هیچ »ناپذیري تصمیم خوانِ

 فـائق  آن بـر  تـوان  نمی گاه هیچ و پذیرد نمی پایان گاه
 امـرِ  شـبحِ « از دریـدا،  کـه  اسـت  جهـت  همین به. آمد

 حتی ،)ghost of the undecidable( »ناپذیرتصمیم
 کنـد؛  مـی  یـاد  اسـت،  شده گرفته تصمیمی که هنگامی
که مانندي -شبح کیفیت یـک  کـه  معناسـت  این واجد 

 گرفتـه  دیگـر  اي گونـه  بـه  توانسته می همیشه تصمیم،
 تصـمیم  تمامِ مورد در ناپذیريتصمیم که چند هر. شود

 متوجـه  ،ویـژه  بـه  دریدا، علاقۀ ولی کند، می صدق ها
 سیاسـی  -اخلاقی مسئولیت واجد که است هاییتصمیم
 لازمـۀ  شـرط  ناپـذیري، تصمیم صورت، این در. هستند
 کـه  هنگـامی  گفـت  تـوان  مـی . اسـت  پـذیري  تصمیم

 مسئله با شود، می نمایان پرسش یک مثابۀ به مسئولیت،
 بـه  هنگامی ناپذیريتصمیم بنابراین،. ایم مواجه اي عمده
 بر مسئله المثل، فی که شود می نمودار ئلهمس یک مثابۀ
 کـه  این یا باشد، چپ یا راست جناحِ میانِ گزینشِ سرِ
 بـر  دیگـر  زمـانی  یا اکنون هم که این دوراهیِ سرِ بر ما

این یا باشیم، آمده گرفتار گوییم، سخن عدالتی بی ضد 
 بـراي  را راه نظـامی،  هر که دانیم می که وجودي با که

 رفـاهی  نظـام  یـک  از کنـد،  مـی  باز اي عده کشیِ بهره
دریدا در  ).Lucy, 2004: 147- 150( کنیم حمایت

  :اشباحِ مارکس می نویسد
راه،  -در -)event(» رخـدادي «بـراي  [انتظار کشیدن «

انتظـار،  ) horizon(افقِ ] وجود[بدونِ ] انتظاري است
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براي آن چه که نه هـم اکنـون و   ] است[انتظار کشیدنی 
اي  دیگـري توقّـعِ آن نمـی رود؛ پـذیرایی     نه هیچ زمانِ

لوازمِ مورد نیازِ آن؛ ] مهیا کردنِ[از مهمان بدونِ ] است[
ــتقبالی  ــت[اسـ ــامیِ  ] اسـ ــامدگویانه از نابهنگـ خوشـ

)surprise ( وارد شــونده اي ــرف ص)arrivant ( کــه
از او یـا آن  ] این چنین اسـتقبالی، [نمی توان در عوضِ 

توان او یا آن را به اصـولِ   چیزي را طلب نمود، یا نمی
ملـزم نمـود؛ گشایشـی    ... قرارداديِ مختص بـه قـدرتی  

)opening] (پیشانه که از هر گونه حـقّ  عدالت] است
ــت آن صــرف نظــر   ــی در کلی ــت، یــا از هــر حقّ مالکی

) messianic(موعـودي   ]اسـت [نماید؛ گشایشـی   می
 5راه، و در حـالِ آمـدن اسـت؛    -نسبت به آن چه که در

ی، نسبت به رخدادي که تنها نمی توان در انتظارِ آن یعن
باقی ماند، یا نمی توان از پیش، نسبت بـه آن شـناختی   

نسبت ] گشایشی است موعودي[داشت؛ و از همین رو، 
به رخداد به عنوانِ یـک بیگانـه، نسـبت بـه اویـی کـه       

و  -همواره باید جایش را در خاطرة امید خالی گذاشت
) spectrality(وارگــی نِ شــبحایـن دقیقــاً جــا و مکـا  

این امر آسان، بسیار آسان خواهـد بـود تـا    . خواهد بود
نشان دهیم که این چنین پذیرایی اي از مهمـان، بـدونِ   

که با وجود این، شرط  -لوازمِ مورد نیازِ آن] مهیا کردنِ[
خـود، امـرِ    -...رخداد، و بنابراین، شـرط تـاریخ اسـت   

ه این شرط امکـان پـذیريِ   امکان ناپذیر است، و این ک
رخداد، و هم چنین، شرط امکان ناپذیريِ آن است، هم 

) messianism(چون این مفهومِ غریبِ موعودباوريِ 
، 6امرِ موعودي بدونِ موعودباوري] مفهومِ[بدونِ محتوا، 

اما، این . که هم چون امري نهانی ما را رهنمون می شود
ایـن تجربـۀ امـرِ    نیز آسان است که نشان دهـیم بـدونِ   

امکان ناپذیر، فرد گویا از عدالت و رخـداد نیـز دسـت    
  ).Derrida, 2006: 81-82(» می کشد

دریدا دربارة امکان یا عدمِ امکانِ وقوع و حادث گشتنِ 
سرگشـتگی  «رخدادها بر این باور است که رخدادها با 

ناپـذیري  پذیري و امکـان در پیوندند که میانِ امکان» اي
 double(را تنگنـا  » سرگشـتگی «او ایـن   .وجود دارد

bind (    ِمی خواند، و هرگونه عملی بـراي نـام گـذاري
این رخدادها یـا مشـخصّ نمـودنِ معنـایی معـین و از      

ــیش ــد    -پ ــی دان ــکوك م ــا را مش ــراي آن ه ــوم ب معل
)Calcagno, 2007: 2 .( او در قطعۀ فوق، به واسطۀ

و شـبح » کیستیِ« بحث در بابِ رخداد، به طورِ اخص ،
) simulacrum(وانمـوده  » چیسـتیِ «به طورِ اعـم بـر   

اما، نباید این چنین پنداشت کـه  . تشکیک وارد می کند
تشکیک وارد کردن بر امرِ موعـودي هـر تصـمیم، هـر     

. سازد مسئولیت، و هرگونه ایجابیتی را با مانع مواجه می
بلکه برعکس، این تشکیک وارد کردن شـرط مقـدماتیِ   

، چرا که با )Derrida, 2006: 212-213(آنان است 
به تشکیک وارد کردن امر موعودي، مـا سرگشـتگی را   
. تجربه می نماییم، و تنگنايِ آن را از سر مـی گـذرانیم  

این چنین تجربه اي که هم گام و همراه با تمامِ تصمیم 
گیري ها و بر عهـده گـرفتنِ تمـامِ مسـئولیت هاسـت،      

ن ناپذیر است که پیش تر همان تجربه و آزمونِ امرِ امکا
مـا بـه عنـوانِ موجـودات     . از آن سخن به میان آوردیم

اجتماعی، باید مسئولیت هر آن چه را که بـه گونـه اي   
اجتماعی روي می دهد، عهده دار شویم؛ مسئولیتی کـه  

و آن چه که به گونه . ناپذیر و جانفرسا خواهد بودپایان
آن چـه کـه   اي اجتماعی روي می دهد، نمی تواند بـه  

، یا به آن ’حضور‘به مثابۀ ’ رخداد‘مطابق با برداشتی از 
چه که مطابق با ایده اي از عدالت به مثابۀ امـري تعـین   
یافتــه بــه وســیلۀ قــانون روي داده اســت، تقلیــل یابــد 

)Lucy, 2004: 108 .(  از این روي، دریدا این گونـه
  :بحث می کند که

زم است که تـن بـه   همواره لا] پذیر بودنبرايِ مسئول[«
بدونِ گسسـتی  : مخاطرة تغییرِ کیش یا ترك آیین سپریم

ناهمسازانه و تـازه اندیشـانه از سـنت، اقتـدار، پنـدارة      
» مرسوم، قاعده، یا آیین، مسئولیت وجود نخواهد داشت
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)Derrida, 1995: 27 .(     بنـابراین، بـه منظـورِ اتخـاذ
اقتـدارِ   پذیرانه، نمی توان در برابـرِ تصمیماتی مسئولیت

آیین ها یـا برنامـه هـاي از    ) steadfast(» همانباشانۀ«
هـم چنـین، نمـی تـوان     . موجود سر فـرود آورد  -پیش

» روحـی «انتظار داشت که تصمیمات با وسیلۀ نیـرو یـا   
)spirit (از پیش-  7رهنمـود شـوند   موجـود )Lucy, 

این چنین اقتدار و این چنـین نیـرو یـا    . )108 :2004
تـاریخ  . اصلیِ دریدا به کلی به دورنـد  از منظورِروحی، 

غیر قابلِ توصیفی نظیـر  » استعلاییِ«مملو از پدیده هاي 
ــت    ــنگري و ماهی ــرفت، روش ــی، آزادي، پیش دموکراس
انسانی است که فرض بر این بوده که ما باید نسبت بـه  

ــان مســئولیت ــاذ  آن ــا را در اتخ ــان م ــوده، و آن ــذیر ب پ
اما منظور و . ون شوندپذیرانه رهنمتصمیماتی مسئولیت

کـه  » هر آن چه«برداشت بنیادینِ دریدا از مسئولیت، از 
» پیشـینی «تشـکلّ یافتـه، و    -موجود، از پیش -از پیش

)priori (در وقته اي که مسـئولیت از  . باشد، می گسلد
) ground(به عنـوانِ بنیـادي    -»روح«چیزي همانند با 

ایانی بـراي  بگسلد، هیچ گاه، هیچ پ -براي موجه سازي
در «مسئولیت وجود نخواهد داشت؛ مسـئولیت همیشـه   

 :Lucy, 2004(بـاقی مـی مانـد    » حالِ پـذیرا شـدن  

از دیدگاه دریدا، هر چند که ممکن است رفتـار  ). 109
بر مبناي قانون، پیامد تصمیمی مسئولانه به نظر آید امـا  

از «اي  از آن جا که رفتاري از این دست، بر مبناي قاعده
صورت گرفته » تشکلّ یافته -از پیش«و » موجود -پیش

مسـتلزمِ  ) law as law(» قانون به مثابۀ قـانون «است، 
هیچ تصمیم یا مسئولیتی که ارزشِ نـام بـردن را داشـته    

همگام با پیرويِ فرمانبردارانه و مطیعانه از . باشد، نیست
 the most(» مترصـدترین «قانون است که پویاترین و 

vigilant (مـورد تهدیـد   »عدالت«ولیت نسبت به مسئ ،
در فلسـفه  ). Wortham, 2010: 54(قرار می گیـرد  

دریدا، عدالت، بـرخلاف قـانون، مـا را از مسـئولیت و     
  ).Wortham, 2010: 55(تصمیم بري نمی سازد 

  نتیجه
ما در این مقاله، به طرحِ برخـی از مفـاهیمِ موجـود در    

نون، عـدالت و  فلسفه و اندیشۀ سیاسیِ دریدا، یعنی قـا 
همان گونه که دیدیم، دریدا قانون . مسئولیت، پرداختیم

. پذیر اسـت پذیر و واسازيرا امري می داند که برسازي
ا، از آن جا که واسازيام   واسـازي   عـدالت، و عـدالت

دریـدا هـم چنـین،    . است، عدالت واسازي ناپذیر است
 ویژگی هایی دیگر را براي عدالت قائل است کـه آن را 

یکـی ایـن کـه عــدالت،    . از قـانون متمـایز مـی سـازند    
برخلاف قانون، متوجه خاص بودگیِ یک موقعیـت یـا   

دیگـر ایـن   . خاص و منحصر به فرد است» دیگري اي«
که، بـرخلاف قـانون، عـدالت محاسـبه ناپـذیر اسـت؛       

تعیـین شـده    -موجود یا از پیش -عدالت امري از پیش
سـت کـه آن را بـا    همین ویژگی هايِ عـدالت ا . نیست

-در نـزد دریـدا، شـرط امکـان    . دهدمسئولیت پیوند می

پذیريِ مسـئولیت، تجربـه نمـودن و از سـر گذرانیـدنِ      
  ــابینِ تصــمیمات سرگشــتگی و تعارضــی اســت کــه م

ما آن هنگام . تجویزي و تصمیمات شخصی وجود دارد
این سرگشتگی را تجربه می کنیم که مسئولیت اجـرايِ  

لازمـۀ ایـن   . را تقبل کرده باشیم» یگريد«عدالت براي 
اي  تقبلِ مسئولیت، گردن ننهادن و تن نسپردن به قاعـده 

تشکلّ یافته و به عبـارتی،   -موجود و از پیش -از پیش
  .قانون است

  
  ها نوشت پی

 اي مصـاحبه  وجـود  با که است این ما منظور جا، این در -1
ــی، (انــد  کــرده ترجمــه ژیــژك از کــه  ،)1387ژیــژك و دال

 از متـأثر  که کند می بیان صراحتاً آن در ژیژك که اي مصاحبه
 در هم باز ولی ،)51 :1387ژیژك و دالی، (است  بوده دریدا
 آلن از شده ترجمه و چاپ مقالات مجموعه بر که اي مقدمه

 ،)9: 1389 بیگـی،  عباس و نجفی فرهادپور،(اند  بدیو نوشته
 که دانند می »اي پرمارکتیسو« فیلسوفانِ آن جمله از را دریدا
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 یافتـه و پایـان  ناممکن نزدشان، در فلسفه و حقیقت و تفکر
 ترجمۀ و ژیژك مصاحبۀ ترجمۀ که است این مقصود. است
-353: 1389دریـدا،  (خشـونت   و قـانون  در دریدا از متنی
 قـرار  دریـدا  دربـارة  آنان قضاوت با کامل تناقضی در )301
 مجموعـه  مقدمۀ در آنان يِگیرموضع که گفت باید. گیرد می

ــالات ــذکور مق ــوپرمارکتی«( م ــتنِ »س ــدا دانس ــا) دری  تنه
 دلیـلِ . است دریدا قبالِ در آنان آشکارِ و صریح گیري موضع
است امر همین بر مبتنی نیز آنان از ما انتقاد.  

 Emmanuel(دریدا این اصطلاح را از امانوئل لویناس  -2

Levinas (ه برايِ او بسیار احترام وام می گیرد؛ فیلسوفی ک
لویناس به شـرح و تفصـیلِ مفهـومِ غیریـت یـا      . قائل است

، هم در شکلِ عامِ آن و )alterity/otherness(دیگربودگی 
، »دیگـري «هم در شکلِ خاصِ آن؛ یعنی، غیریت انسانی یـا  

لویناس کوشـیده اسـت کـه جایگـاه     . مبادرت ورزیده است
ت آدمـی و مناسـبات او بـا    غیریت یا دیگربودگی را در حیا

دیگران، جهان و خداوند روشن سازد و نشان دهد که بدونِ 
بخـش از  عطف توجه به آن نمی توان به توصـیفی رضـایت  

بسیاري پدیده هايِ انسانی نظیرِ اخلاق، دین، زبان، هنر و نیز 
از . پدیده هاي دیگري نظیرِ مرگ، زمان و متن دست پیدا کرد

بر این گفته مهرِ تأییـد زد کـه لوینـاس،    این حیث می توان 
یا سرمشقی تازه برايِ پژوهشِ فلسفیparadigm ( (پارادایم 

از منظرِ غیریت پیشنهاد می کند که دریدا در خطابۀ تدفینِ او 
: 1388علیـا،  (مدعی است که تغییرِ مسیرِ تأملِ فلسفی است 

22-20.(  
ت را به عنـوانِ  دریدا با تأثیرپذیري از لویناس است که عدال

ارتبـاط  . تعریـف مـی نمایـد   » دیگـري «ارتباط اخلاقـی بـا   
اخلاقی، یک ارتباط چهره به چهره اسـت؛ وقتـی کـه شـما     

این چهره است . اش می شناسیدرا از طریقِ چهره» دیگري«
وجـه اخلاقـیِ   . دهد از شکل می» دیگري«که ادراك شما را 

مستقیماً چهـره  » دیگري«، خوشامدگوییِ »دیگري«ارتباط با 
خوشامدگویی عملـی ایجـابی نسـبت بـه     . در چهرة اوست

خوشـامدگوییِ  . اسـت » دیگـري «، یا بلی گویی به »دیگري«
، ســرآغازِ حالــت »دیگــري«یــا بلــی گــویی بــه » دیگــري«

ــانی    ــین الاذه ــا ب ــوژگانی ی و ) intersubjectivity(بیناس

 -در ارتبـاط » دیگـري «سرآغازگِفت و گويِ مـابینِ شـما و   
امــا، در ارتبــاط مــابینِ شــما و . چهــره اســت -بــه -چهــره

»سومی نیز حاضر است» دیگري همواره طرف .   ایـن طـرف
طرف سوم، پرسشـی اسـت   . سوم، تقاضا برايِ عدالت است

هدف این  .که از پیِ بلیِ واجد معنايِ ایجابی مطرح می شود
بت پرسش، برانگیختنِ احساسِ مسئولیتی بی قید و شرط نس

  ).Berg-Sørensen, 2000: 4-5(است » دیگري«به 
. جویـد  دریدا در این جا از واژگانی هایدگري بهـره مـی   -3

بـازيِ  (فضایی است که از رخـداد   -زمان) moment(وقته 
بی بنیاد شدن، و هم چنین، بازيِ میانِ سـطحِ  / بنیادمند شدن

 حاصل می آید،) انتولوژیک هستی و سطحِ انُتیک هستندگان
بنیـادي نیـز   یـا بـی  ) abyss(فضايِ ورطه  -و توأمان، زمان

وقته مقوله اي است که نه به سطحِ انُتیک هسـتندگان،  . است
بی بنیادي اشارت دارد؛ / بلکه به سطحِ انتولوژیک بنیادمندي

بنابراین، اصطلاحِ هایدگريِ وقتـه را مـی تـوان ایـن گونـه      
-فاقـد بنیـاد  کـه در آن حالـت    فضایی -زمان: تعریف نمود

بـودگیِ بنیـاد بـه واسـطۀ روي دادنِ     بنیـاد بودگیِ بنیاد یا بـی 
منظور . رخداد بنیادمندسازي، صورت واقع به خود می گیرد

و به واسطۀ (این است که هر چند هستندگان به وسیلۀ بنیاد 
بنیادمند می شوند؛ اما، خود بنیاد هیچ ) فرآیند بنیادمندسازي

-Marchart, 2007: 21(ادمنـد شـود   گاه نمی توانـد بنی 

22 .(    بنیاد، بـل، نفـیِ وجـود بنابراین، مقصود نه نفیِ وجود
  . بنیاد بنیاد است، و در یک کلام، بنیاد بی بنیاد است

منظور، تصمیم گیري بر مبنايِ تمایلات و خواسته هایی  -4
مداري و  -کاملاً شخصی است، امري که از حب نفس، خود

  . کایت داردمحوري ح -خود
در نزد دریدا، مفهومِ امـرِ موعـودي مـرتبط بـا سـاختارِ       -5
) to come(» در راه«، و مرتبط با آیندة )promise(» نوید«

تفـاوت، تـأخیر و   «به عنوانِ تأثیر یـا شـرط امکـان پـذیريِ     
). Wortham, 2010: 102(است ) différance(» تعلیق

هتاً و در درجـۀ اول، بـه   بدا» امرِ در راه«معنایی را که مفهومِ 
ذهن متبادر می سازد، ناظر بر انتظار بـرايِ وقـوعِ امـري در    

اما، باید دانست که ایـن معنـا از منظـورِ اصـلیِ     . آینده است
، در اندیشـۀ دریـدا، بـه افـقِ     »در راه«. دریدا بـه دور اسـت  
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)horizon (  انفتـــاح)opening (  و انســـداد)closing (
ناپذیريِ امرِ در پذیري و امکان امکان توأمانِ سرگشتگیِ میانِ

دریدا بـرايِ تشـریحِ ایـن سرگشـتگیِ میـانِ      . راه اشاره دارد
امکان پذیري و امکان ناپذیريِ امـرِ در راه، از مفهـومِ نویـد    

  ).Calcagno, 2007: 4(بهره می گیرد 
رخدادي در آینده  نوید نِ امکانِ وقوعِ امري یا حدوثمتضم
به ذهن متبادر می سازد، امکانی است که  آن چه نوید. است

در زمانِ حال مطـرح گشـته، و صـرفاً مـی توانـد در آینـده       
هرچند، زمانِ اکنون یا حـالی کـه آینـده در آن    . متحققّ شود

نوید داده می شود، هیچ گاه واقعاً زمانِ حـال نیسـت، بلکـه    
این بدان سبب است که معنايِ اصـلیِ  . همیشه گذشته است

می شود که در این هنگام و در زمـانِ حـالْ    آن چه کوشش
و دارايِ ) to delay(حاضر باشد، از پیش به تـأخیر افتـاده   

این چنـین اسـت   ). to differentiate(تفاوت گشته است 
زمانِ حال صرفاً . امکان ناپذیر می گردد که تجربۀ زمانِ حالْ

به عنوانِ آن چه که دارايِ تفاوت گشته و بـه تـأخیر افتـاده    
آن چیزي است که بـه آینـده    بنابراین، نوید. می گرددجربهت

اشارت دارد، اما، از منظري که متعلقّ به زمانِ گذشته اسـت،  
مطرح می شود؛ گذشته اي که امتداد ندارد؛ چـرا کـه زمـانِ    
. حال، صرفاً می تواند به عنوانِ زمـانِ گذشـته ادراك گـردد   

ردد، و آن چـه  حتّی این گذشته هیچ گاه نمی تواند حاضر گ
ــد، ردي  ــی مان ــاقی م ــده  -خــود) trace(ب -self(محوکنن

effacing (از گذشته است .     دریـدا ایـن سـازوکارِ زمانمنـد
)temporal ( ــد را آن ) to come(» در راه بــودگیِ«نوی

  .نامد می
اگر ما به طریقی که طریقِ دریـدا اسـت رفتـه، و نظـرِ او را     

ی کـه هـیچ گـاه قابـلِ     بـه عنـوانِ اکنـون    -دربارة زمانِ حال
پذیرا شویم، ناگزیر به تأییـد   -پذیر نیستدسترس یا تجربه

یعنی، در راه بودگیِ (نظرِ او دربارة نسبت نوید با زمانِ آینده 
 ،درکی هر روزینه و عامیانه از ماهیت نوید. خواهیم بود) آن

  حاضـر   آن را امکانِ آینده اي می داند که در افقـی زمانمنـد
به بیانی صریح تر، امکانی که نـه  . به وقوع می پیونددگشته، 

هم اکنون، بلکه بعدتر به وقوع خواهـد پیوسـت یـا حاضـر     
آن چیزي اسـت کـه بعـدتر     از این دید، نوید. خواهد گشت

پذیريِ نوید به معنايِ تحقّـق و  امکان. پذیر خواهد شدامکان
محقّـق  به انجام رسیدنِ آن است، اما، در آن هنگام که نویـد  

گشته، به انجام رسد، مبدل به امري در زمانِ حال می شـود،  
از این حیـث   -بنابراین، ماهیت نوید. یعنی، حاضر می گردد

وابسته به مبدل گشـتنِ آن   -که در زمانِ آینده تحققّ می یابد
با وجود این، امرِ زمانِ . به امرِ حاضر یا امرِ زمانِ حال است

حاضر گشته، تحققّ یابد، چرا کـه   حال، هیچ گاه نمی تواند
. معنايِ امرِ حاضر به تأخیر افتاده و دارايِ تفاوت گشته است

معنايِ آن چه را کـه در آغـاز نویـد داده شـده اسـت،       زمانْ
دارايِ تفاوت ساخته، به تأخیر می اندازد، و در نتیجه، نویـد  
به هیچ وجه دارايِ آن معنایی نیست کـه در آغـاز دارا بـوده    

گرایشِ معطوف بـه آینـده اي کـه در سـاختارِ نویـد       .است
یـک امکـان ناپـذیري    ) ab initio(موجود اسـت، از آغـاز   

در حقیقت، شبحِ زمانِ حـال بـر نویـد سـایه افکنـده      . است
است؛ اما، نوید به هیچ وجه ایـن قابلیـت را نـدارد کـه بـه      
صورت امرِ زمانِ حال یا امرِ حاضر تحقّـق یابـد؛ چـرا کـه     

) desire( نویـد یـا میـلْ   ) immanent(درونبوديِ  ساختارِ
نهایتاً، باید گفـت کـه   . انتظاري بدونِ وجود افقِ انتظار است

نیازمند شـناخت  » در راه«ارائۀ توصیفی از نوید به عنوانِ امرِ 
ــد فــوق اســت؛ یعنــی، ســازوکارهايِ   ســازوکارهايِ زمانمن

ائمـاً در  مند گذشته اي کـه د شدت) interplay(برهمکنشِ 
حالِ محو کردنِ خویش است، آینده اي کـه امکـان ناپـذیر    

  ). Ibid, 4-5(است، و حالی که شبح وار است 
دریدا ترجیح می دهـد تـا بـه جـايِ موعودبـاوري، بـه        -6

بــدونِ موعودبـاوري اشــارت  ) messianicity(موعـودیتی  
ــد ــامین   . نمای ــر بنی ــت از والت ــومِ موعودی  Walter(مفه

Benjamin(برجستۀ آلمانی، الهـام گرفتـه شـده    ، ف یلسوف
، عبارت »تزهایی دربارة مفهومِ تاریخ«است؛ آن جا که او در 

) weak Messianic power(» قدرت مسیحاییِ ضعیف«
  ):Berg-Sørensen, 2000: 3(را به کار می گیرد 

هايِ گذشته و نسلِ حاضر، توافقی سـرّي وجـود   میانِ نسل«
چونان . ی، برخی منتظرِ ورود ما بودنددر این کرة خاک. دارد

 م داشتند، ما نیز از نوعی قدرتهمۀ نسل هایی که بر ما تقد
ایم؛ قدرتی که گذشته نسبت مند گشتهمسیحاییِ ضعیف بهره
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احقاقِ این حقوق بـه بهـايِ ارزان   . بدان حق و حقوقی دارد
  ).152: 1389بنیامین، (» ممکن نیست

  ـت در نـزدسـنتّیِ   -دریـدا بـا مفهـومِ دینـی     مفهومِ موعودی
موعودباوري، به عنوانِ انتظار برايِ آمدنِ منجـیِ موعـود یـا    

موعودیت، بـرخلاف  . ، در ارتباط نیست)Messiah(مسیح 
. خاصـی نیسـت  ) content(موعودباوري، دارايِ محتـوايِ  
 -شـبه ) formal structure(موعودیت، سـاختارِ صـوريِ   

ــتعلایی  ــمولی ) quasi-transcendental(اس ــان ش و جه
)universal (    ـتاست که در یک زمـانِ یکسـان در موقعی

هايِ تـاریخیِ عینـی اي مـورد تجربـه قـرار گرفتـه و ایـن        
. اسـت ) یـا فرارونـده سـاخته   (ها را استعلا بخشیده موقعیت

  ت، در مقایسه با موعودباوري، انتظاري بدونِ وجـودموعودی
) the coming(رِ در راه هایی برايِ محتوايِ ام ـداشتچشم

در ایـن جـا بایـد    ). Berg-Sørensen, 2000: 3(اسـت  
گفت کـه آن چـه بنیـامین و دریـدا در آن اشـتراك دارنـد،       
خودداريِ آنان برايِ مشخّص نمودنِ محتوايِ نویـد موعـود،   

    یا مشخّص نمـودنِ شـکلِ رخـداد)event (   موعـود اسـت
)Ware, 2004: 105.(  
 در) Heidegger( است که هایـدگر این نیرو یا روحی  -7

از آن ) Freiburg( فرایبـورگ  در خـود  افتتاحیـۀ  سخنرانیِ
 :این چنین سخن می راند

“مسئولیت راهنماییِ وظیفۀ گرفتن، عهده بر را اینجا ریاست 
 کسـانی . است گرفتن گردن به را عالی مدرسۀ این »روحیِ«

 و ویشخ ـ هستیِ دانشجویان، و استادان کنند، می پیروي که
در کلّـی  حقیقـیِ  داشتنِ ریشه مرهونِ تنها را خویش قدرت 

و مرتبـه  وضـوح،  بـه  ذات این اما. اند آلمانی دانشگاه ذات 
 شرط به تنها است، آن خود خاص که یابد می دست قدرتی

 راهنمـایی  خـود  راهنمایـان،  همـواره  و همـه  از پیش که آن
 سرشـت  روحـی،  رسـالت  ایـن  ناپـذیريِ انعطـاف  و شوند،

 سرنوشت خود خاص تاریخی ویژگی با که چه آن آور الزام
: 1388 دریـدا، ( ”بـرد  راه را آنها زند، می رقم را آلمان ملت
75.( 

 :نیز و

 به. نیست ملتّ آن فرهنگیِ روبنايِ ملتّ یک روحیِ جهانِ«
 و کاربردي دانشِ صنعتکدة روحی، جهانِ این ترتیب، همین
 ذخیـرة  از برخاسـته  اسـت  نیرویـی  بلکـه  نیست، ها ارزش

 تـرین  ژرف در ملّـت  خـونِ  و خـاك  در دارریشـه  نیروهايِ
 بـه  را ملّـت ) existence( اگزیسـتانسِ  کـه  نیرویی سطح؛
 به صورت ترینگسترده به و انگیزدمیبر صورت ترینعمیق
  ).139: 1389 بیستگی،( »آورد می در لرزه

 در توصـیفMiguel de Beistegui ( (میگل د بیستگی 

  :روح، که همان روحِ آلمانی است، می نویسد این
این روح نه تنها به زبانِ ظلمت، بیمـاري و مـرگ سـخن    “ 

این روح نه خنک . آورِ خون و خاك استگوید بلکه پیام می
است و نه ) ethereal(نسیمِ جان است، نه موجودي اثیري 

چیزي سبکبال؛ این روح، وزیـن اسـت و عـاري از طیبـت     
)witty(ــن ر ــاك   ، ای ــت و از خ ــیم اس ــمِ جس وح از جس

این روح گویی با مـیخ و پـرچ بـه هسـتیِ رقیـق،      . گون تیره
نیرويِ ملتّ . کوب گشته استشکننده و سپنجیِ آدمی تخته
  ).139: 1389بیستگی، (” آلمان نهفته در تواناییِ اوست
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